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کارتون خواب

تلنگر

این روزها کمتر کســی اســت که در کشــور نگران 
افزایش و تنوع آســیب های اجتماعــی فضای واقعی 
و مجازی نباشــد؛ گاهــی اوقات این نگرانی ناشــی از 
درگیری مســتقیم افراد است که طعم تلخ آسیب های 
اجتماعی را چشــیده اند  و گاهی اوقات هم ناشــی از 
درگیری غیرمســتقیم. به گونه ای کــه از درگیری افراد 
دیگر در حوزه آســیب های اجتماعی نگران می شوند. 
چون شیوع و بروز آسیب های اجتماعی به دلیل تبعات 
منفــی آن می تواند هر دیــواری را خراب کند به همین 
دلیل،  امروزه آ ســیب های اجتماعی به عنوان  عاملی 
قوی در تهدید جدی امنیت روانی و اجتماعی محسوب 
می شود. تأثیرات آسیب های اجتماعی فقط روی افراد 
آسیب دیده اجتماعی نیست، بلکه خانواده ها و جامعه 
هم از آنها تأثیر می پذیرند. با بررســی آسیب شناســی 
خانواده در دنیا آشــکار می شــود در دوران شکوفایی 
دانــش، تکنولــوژی و صنعــت و فناوری هــای نوین، 
توسعه دسترسی به انواع رسانه ها، توسعه شهرنشینی، 
اســتحکام و کانون گرم خانواده کمتر مورد توجه قرار 
گرفتــه و این غفلت ضربات شــکننده ای را به جامعه 
وارد کرده اســت. از آنجا که خانواده، کوچک ترین نهاد 
اجتماعی اســت که اســاس و زیرســاخت واحدهای 
بزرگ تر به شــمار می رود، میزان موفقیت و سهمی که 
افراد برای ایفای نقش در واحدهای بزرگ اجتماعی ایفا 
می کنند، بستگی تام به نحوه رشد و تربیت و شکوفایی 

استعدادهای آنها در کانون خانواده دارد. 
در صورت بــروز و شــیوع آ ســیب های اجتماعی 
در  جامعــه هیــچ دیواری حتــی خانــواده نمی تواند 
مانــع آثار تخریبی آن شــود. یک ویژگی مشــخص در 
حوزه آ ســیب ها وجــود دارد و آن نگرانی خانواده ها از 
گسترش آ ســیب های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، 
خشــونت های اجتماعــی و خشــونت های خانگــی، 
افزایش ورودی های زندان، طلاق و… است. برای مثال، 
طبق آمار ارائه شده از سوی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر ریاست جمهوری در گردهمایی مبلغان مذهبی 
کــه  در هفته قبل برگزار شــد «در ایــران دو میلیون و 
۸۰۰ هــزار نفر مصرف کننده مســتمر مواد مخدر و یک 
میلیون و ۶۰۰  هزار نفر مصرف کننده غیرمستمر وجود 
دارد». تأملی بر این آمار نشــان می دهد اگر  فرض را بر 
مصرف کنندگان مستمر بگذاریم و میانگین بعد خانوار 
را ۳/۴ نفر در نظر بگیریم، تعداد افرادی که مستقیم در 
درون خانواده  به طور مستقیم طعم تلخ مواد مخدر را 
می چشــند، بیش از  ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند. 
بنابراین نباید از کنار این عدد به آسانی گذشت. فراموش 

نکنیم افرادی که  مرتکب جرم و وارد زندان می شوند، 
پیامدهای منفی آن را خانواده باید تحمل کند. این  نکته 
را اضافــه کنم در عین حال که خانواده از آســیب های 
اجتماعی تأثیر می پذیــرد، می تواند در کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد. گرچه 
معتقدم نبایــد فقط به خانواده تکیه کــرد،  چراکه در 
کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی هم باید به فرد، 
هم خانواده و هم جامعه  توجه شــود و نگاه به حوزه 
مدیریت آ ســیب های اجتماعی در سطوح مختلف باید 
نگاهی همه جانبه باشد. اعتقاد من این است  خانواده 
یکــی از مــورد وثوق ترین کانون های اجتماعی اســت 
که ســلامت جامعه در گرو ســلامت آن است و نباید 
به راحتی از کنــار آن بگذریم. بنابرایــن باید از ظرفیت 
خانواده در مدیریت هوشــمندانه تر حوزه آســیب های 
اجتماعی بیشــتر و بهتر بهره بگیریم و اعضای خانواده 
به ویــژه کودکان مان را از کودکی، بــرای اینکه در آینده 
عضو مؤثری در خانواده باشند، تربیت کنیم. نگرانی ما 
اینجاســت که خانواده عمدتا از مطرح کردن مشکلات 
و مســائل خود در بیــرون از خانواده اکــراه دارد و این 
خصیصه به مزمن شدن مشکلات درون خانواده منجر 
می شود که درمان آن را به مراتب دشوارتر خواهد کرد. 
بزرگ ترین دلیل گســترش و رشد آ سیب های اجتماعی 
هم همین موضوع است که ما نخواسته ایم آ سیب های 

اجتماعی را به عنوان یک معضل بپذیریم. 
در بازتوانی افراد آسیب اجتماعی هم خانواده نقش 
دارد. گرچه معتقدم هم فرد، هم خانواده و هم جامعه 
می توانند تأثیرگذار باشــند. اول خود فرد است که باید 
باور کند تا پایان عمر نباید و نمی تواند درگیر آسیب باشد 
و باید باور داشــته باشــد می تواند مسیر زندگی خود را 
عوض کند. دوم، محیط های اجتماعی (جامعه) است. 
پذیرش اجتماعی در جامعه می تواند بستری فراهم کند 
تا افرادی که به هر دلیلی درگیر مشکل شده اند، بتوانند 
به زندگی طبیعی، درســت و مستقل بازگردند. یکی از 
گروه هایی که در بازگشــت و بازتوانــی این افراد نقش 
مهمی دارد، خانواده اســت. همان گونــه که خانواده 
هنگام بیماری نقش حمایتگری خود را در حد اعلا بروز 
می دهد، هنگام درگیری فرد با آ سیب های اجتماعی نیز 
همین خانواده می تواند در بازگشت او به زندگی سالم 
مؤثر باشد. از در بیرون انداختن و  نپذیرفتن واقعی و… 
راه را برای غرق شــدن بیشــتر در جرائم و آ سیب ها باز 
می کند. هر چند این کار بســیار ســخت است. اگر قرار 
است خانواده سالمی داشــته باشیم، هر کدام از ما در 
درون خانواده باید عاملی باشیم برای اینکه آن خانواده 
بانشــاط و مســئولیت پذیر باشــد و کیفیت روابط مان 
به گونه ای باشــد که از بودن در کنار یکدیگر احســاس 
آرامش داشــته باشیم؛ آرامشــی که می تواند به ایفای 

نقش هایمان در خانواده و جامعه کمک کند.
* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

آ سیب هاى اجتماعى، خانواده را نشانه گرفته است

تغییرات اجتماعي
 در بستر جشنواره

مؤسســه نظر ســنجي گالوپ گزارشــي درباره  �
۱۰ تغییــر عمده اي که در مدت ۵۰ ســال برگزاري 
جشنواره موســیقي و هنر ووداستاك در نیویورك 
پدید آمده، به قلم لیدیا سعد، سردبیر ارشد، منتشر 
کرده اســت. برخي از نشریات نظیر یو اس اي تودي 
نیــز در زمان برگزاري این جشــنواره گزارش هایي 
درباره تغییر ریشــه هاي این جشنواره و تغییر نگاه 
شــرکت کنندگان در آن منتشــر کــرده بودند. این 
جشنواره که به تازگي  پنجاهمین سال برگزاري اش 
را پشــت سر گذاشــته اســت، بهانه اي شده تا به 
تغییرات اجتماعي ســال هاي اخیر اجتماعي این 
کشــور و زنان پرداخته شود. در واقع این جشنواره 
اهمیت چنداني ندارد و آن قــدر کاتالیزوری مهم 
بــرای تغییر نبود. جنگ ویتنام، جنبش های زنان و 
حقوق مدنی، جنبش محیط زیست، پیشرفت های 
پزشکی براي تولد کودك و گسترش تلویزیون های 
خانگی فقط برخی از عواملی اســت که در دهه 
۱۹۶۰ به تحــولات اجتماعی کمک کرده اســت. 
با این حال ووداســتاک نشانه ای از تغییرات اساسی 
اجتماعــی زیرپوســتی بود. تحلیل گالوپ نشــان 
می دهد که در ســال ۱۹۶۹ اکثر آمریکایی ها بسیار 
مذهبــی بودند، از رابطه جنســی قبــل از ازدواج 
ناراضــی بودند و روي خوشــي بــه ازدواج هاي 
نژادی نشــان نمي دادند. نیمی با ســقط جنین در 

سه ماهه اول مخالف بودند و احتمالا بسیاری فکر 
می کننــد روابط همجنس گرایان بایــد غیرقانونی 
باشد. علاوه بر این تعصب علیه زنان و سیاه پوستان 
آن قدر گســترده بود کــه حتي احتمــال انتخاب 
رئیس جمهور زن یا سیاه پوســت به ذهن کســي 
نمي رســید و اکثر زنان ترجیــح می دادند به جای 
کار کردن در خارج از خانه، خانه دار شوند. مواضع 
آمریکایي ها از آن زمان به بعد در این موارد تغییر 
کــرده و در بعضی موارد به طــور درخور توجهی 
تغییــر رخ داده اســت. با این حال بــه جز کاهش 
دینــداری و ترجیــح خانواده هــای کوچک تر، این 
تغییــرات پــس از ووداســتاک به طــور ناگهانی 
اتفاق نیفتاد؛ بلکه در چنــد دهه تحول پیدا کرد. 
بسیاري ووداستاک را یکی از نقاط عطف موسیقی 
عامه می دانند و مؤسســانش این کنسرت را راهی 
جدید و راحت بــرای پیوند دادن مردان تجارت به 
یکدیگر مي دانستند. براي بررسي گذشته تغییرات 
اجتماعی توجه به تغییرات نســلي کاملا ضروري 
اســت؛ زیرا جوانان ووداستاک اکنون گروه سالمند 
هستند، درواقع  امروزه بیشتر مردم جامعه آمریکا 
از نســل ووداســتاک و فرزندان آن تشــکیل شده 
است. نظرســنجي درباره این جشــنواره در واقع 

مي تواند نمود تغییرات اجتماعي آمریکا باشد.

اینترنت بدیل در «بازخورد» 
�عکــس روی جلد شــماره 
نهــم نشــریه «بازخــورد» به 
میزان مصرف برق در استخراج 
بیت کویــن اختصــاص یافتــه 
اســت. اما تیتر یــک بازخورد 
اینترنت بدیل پرداخته  نهم به 
است. در سرمقاله این شماره توضیح داده شده که 
چطور ایده اینترنت بعد از تجاری و امنیتی شــدن از 
اهداف اولیه خود دور شــده است. پرونده اینترنت 
بدیل پیشــنهاد می دهد که اگــر بخواهیم اینترنتی 
عــاری از روابــط قدرت داشــته باشــیم می توانیم 

تعاونی های پلتفرمی داشته باشیم.
*در شــماره نهــم بازخــورد چند گــزارش از 
وضعیت رســانه ای ایران منتشــر شــده، از جمله 
گزارشــی که به مصرف رسانه ای کشــاورزان ایران 
پرداختــه اســت. تلویزیــون نگاه نکــردن تعــداد 
چشــمگیری از ایرانیان هم از دیگر موضوعات این 
شماره است. گزارشــی نیز در بازخورد نهم منتشر 
شــده درباره ایرانیانی که از فرط اســتفاده از تلفن 

همراه به استیصال رسیده اند.
* پــروژه «اوری دی گلشــهر» در بازخــورد این 
شماره معرفی شده اســت. در این پروژه، عکاسان 
افغانستانی ســاکن گلشهر مشهد از زندگی روزمره 
هم وطنــان خــود عکاســی می کننــد و روی یک 
صفحه اینســتاگرام می گذارند. ترجمه یادداشــت 
اســلاوی ژیژک درباره ســریال «بــازی تاج وتخت» 
هم در شــماره نهم بازخورد منتشــر شــده است. 
مصاحبه با شوشانا زبوف، تحلیلی درباره اپلیکیشن 
«فیــس اپ» و بخش دوم گزارش تحقیقی روزنامه 
نیویورک تایمــز درباره امپراتوری رســانه ای روپرت 
مرداک هم از دیگر مطالب این شماره است. مجله 
تخصصــي بازخورد با ســردبیري و مدیرمســئولي 
ســعید ارکان زاده منتشر مي شــود. این شماره آن 
۱۲۰ صفحه دارد که ۲۵ هــزار تومان بر آن قیمت 

گذاشته شده است. 
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تا بــه حال فکر کرده اید در ۲۴ ســاعت، چه مدت 
را می خوابیــد و از ایــن مدت چــه مقــدار را در رؤیا 
می گذرانیــد؟ در مدتــی که بیدارید، چه مــدت را در 
خیال ســپری می کنیــد؟ یــا از خودتان پرســیده اید 
چرا می خوابیــم؟ چرا خواب می بینیــم؟ چرا اغلب 
چهار ســاعت از اوقات بیداری خــود را هم در خیال 
می گذرانیــم؟ پژوهشــگران امــروزه به ایــن نتیجه 
رســیده اند  خواب با خیال رابطه ای نزدیک دارد و هر 
دو آنها برای گسترش توانایی های شناختی و خلاقیت 
ما در مقابله با مشــکلات روزمره زندگی لازم هستند. 
هنوز عده ای تصور می کنند خــواب تجربه ای نزدیک 
به مرگ اســت و گویا  حین خــواب مغز ما خاموش 
است. یا اینکه رؤیا و خواب دیدن همچون خارج شدن 
روح از کالبد و بــه پروازدرآمدن آن در عالمی دیگر و 
جداشــدن از جسم است. شــواهد علمی جدید خط 
بطلانی بــر همه تصــورات ظاهرا عامه پســند فوق 
کشیده اســت. در همه مراحل خواب مغز ما فعال و 
پویاست و هیچ وقت خاموش نمی شود. خواب با مرگ 
رابطــه ای ندارد. در خواب و رؤیــا، رابطه مغز با بدن، 
احساسات و عواطف حفظ می شود و نوعی آگاهی در 
حضور دیگران و ظهور من فاعل در مرکز روایت، شکل 
می گیرد. در خواب و رؤیا، گرچه تقریبا رابطه مستقیم 
با اتفاقات پیرامون قطع می شــود، ولی ذهن از دست 
بدن فرار نمی کند، چه بســا که مرکزیت بدن بیشــتر 
به رخ کشیده می شــود. به عبارتی، بدن نقش واسط 
خود را بــرای مبادله هیجانــات و عواطف بینافردی 
به طور برجســته تری به نمایش می گذارد. رؤیا نوعی 
خیال پردازی در خواب است، و به اجرای تئاتر می ماند 
کــه به تخیــل و خلاقیت نیــاز دارد. در رؤیــا، آزادی 
عمل ذهن، محصول مشــترک مغز ـبــدن در رابطه با 
محیط در سایه حضور دیگران، گسترش بیشتری پیدا 
می کند تــا درجه انعطاف پذیری یا پلاستیســته مغز، 
آزموده شــود. رؤیا در خــواب، اوج هنرنمایی مغز و 
بدن عاطفی  ـاجتماعی است. برخلاف تبلیغات وسیع 
شــبه علمی، محتوای خواب و رؤیا مملو از نمادهای 
ساخته شــده از آرزوهای سرکوب شده یا اخته شده در 
لباس مبدل نیست. محتوای خواب پر از استعاره های 
ملموس زندگــی در بیــداری و در تجربیات زیســته 
است. هنگام خواب و رؤیا، گسستی در فرایند عاطفی 
شــناختی رخ نمی دهد. خواب و رؤیا تداوم زندگی در 
بیداری است. پژوهشــگران به طور مکرر این تداوم و 
عدم ناگسســتگی را در ابعادی وســیع نشان داده اند. 
برای مثال، از روی مدارک موجود، پیوند و ناگسستگی 
محتوای رؤیا بــا جریانات عادی زندگــی در فرانتس 
کافکا، نویسنده معروف چک،  بررسی دقیق شده است 
(هــال و لیندز، ۱۹۷۰). حافظه و خاطره با بار هیجانی 
عاطفی در خواب دیدن و رؤیــا دخالت دارند، در عین 

حال، خــواب و رؤیا باعث تقویت ثبت حافظه عملی 
و رویدادی روزمره می شــود. خــواب و رؤیا رابطه بین 
خاطره پردازی و خیال پــروری را تقویت می کند. یکی 
از دلایلی که برخلاف تصور عامه پســندانه، ما هنگام 
خواب دیــدن از بدن خود جدا نمی شــویم و در قالب 
بدن خودمان می مانیــم، عارضه معروف فلج خواب 
اســت. در مرحله ای از خواب که رؤیا اتفاق می افتد، 
عضلات بدن ما به طــور موقت از کار می افتند و فقط 
عضلات چشم ما به طور ریتمیک حرکت می کنند. در 
این مرحله اگر عاملی ترســناک باعث بیداری شــود، 
آگاهی از احســاس فلجی با وحشــت همــراه آن در 
هیئت بختکی روی قفسه سینه فشار می آورد و چهره 
ترسناک دیگری که بسته به فرهنگ می تواند به صورت 
هیولا، جن، کله حیوانات ترسناک یا موجوات کره دیگر 
باشد، در نظر ظاهر می شوند. همه این خیالات ترسناک 
را در قالــب تن خود و با توجه بــه زمینه اجتماعی و 
فرهنگی خودمــان هنگام فلج خواب در گذر ناگهانی 
از مرحله ای از خواب به خواب سبک و بیداری تجربه 
می کنیم. مثالی جالب از این پدیده را می توان در نقاشی 
معروف «کابوس شبانه» اثر هاینریش فوسلی، نقاش 
سوئیســی (۱۷۸۱) دید. معلوم نیســت خود فوسلی 
گرفتار فلج خواب بوده  یا بر اســاس تجربیات دیگری 
این تابلو را خلق کرده اســت. چون فوســلی به تئاتر 
عشق می ورزیده، عده ای بر این باور هستند  او این تابلو 
را از صحنه ای معروف در تئاتر رومئو و ژولیت شکسپیر 
برداشــت کرده اســت که در آن مرکوتیو برای رومئو 
از ملکه اســاطیری ســخن می گوید. گی دو موپاسان، 
نویســنده معروف فرانسوی، نیز در داستان کوتاه خود، 
هــورلا (۱۸۸۶) این پدیده را شــرح می دهد. محمود 
دولت آبادی از روی روزنوشت های خود در کتاب «نون 
نوشتن» مروری بر احوالش در سال های ۵۰ تا ۷۴ کرده 
است، در قطعه سی وپنج کتاب، رؤیای کابوس گونه ای 
را نقــل می کند کــه آن را پاره گم شــده قصه در حال 
نوشــتن خــود می دانــد. در این قطعــه دولت آبادی 
به وضوح تداوم ناگسســته زندگی در بیداری با خواب 
و رؤیا و کابوس های فلج کننده ناشی از ترس تعقیب، 
دستگیری، شــکنجه، زندان و قتل را توصیف می کند. 
او نشــان می دهد چگونه رؤیاهای به کابوس انجامیده 
ما در پیوند با تجربیات اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و 
ادبی قرار می گیرد۱. شاید رؤیاهایی که به کابوس های 
ترسناک می انجامند، نهیب آگاهانه ای باشند تا بتوانیم 
اوقات بیداری هوشــیارانه تری داشته باشیم. خلاصه 
شــاید بتوان گفت خــواب و رؤیا یــک ودیعه زمینی 
و طبیعی ناشــی از انعطاف بازیگوشــانه بدن و مغز 
اجتماعی ما برای مقاومت در مقابــل اقتدار ماورایی 
مســلط بر واقعیات زندگی است که کابوس های زمان 

بیداری ما را می سازد.
پي نوشت:

۱- علاقه مندان به این موضوع می توانند به نوشته 
تفصیلی مــن، رؤیا، ادبیات و واقعیــت (رؤیایی که به 
کابوس انجامید)، در مجله بازتاب دانش، شــماره ۱۸، 

سال ۱۳۸۹ مراجعه کنند.

رؤیاهایی که به کابوس می انجامند
اما  بدن را  ترک نمی کنند

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

کودك

درگیری ها عواقب مخربــی برای آموزش به وجود 
می آورند. بحران ها نباید سبب شود تا آموزش کودکان 
به فراموشــی ســپرده شود. ۳۰ ســال پس از تصویب 
جهانــی کنوانســیون حقوق کــودک، هنــوز هم حق 
آموزش در جوامع آسیب دیده از درگیری ها از جمله در 
غرب و آفریقای مرکزی نقض می شود. در حال حاضر، 
نزدیک به دو میلیون کودک به دلیل خشونت و ناامنی 
در مدارس و اطراف مــدارس خود، از آموزش محروم 
می شوند. در بورکینافاسو، کامرون، جمهوری آفریقای 
مرکــزی، چاد، جمهــوری دموکراتیک کنگــو، مالی و 
نیجریه افزایش تهدیدات و حملات علیه دانش آموزان، 
معلمــان و مــدارس ســایه ای بــر آموزش کــودکان 

می انــدازد، نه تنها بر آنها 
بلکه بر خانواده و جامعه 
آنان.  اکنــون بیش از هر 
دولت ها  دیگــري،  زمان 
بایــد مجــددا بــر تعهد 
خود بــر آموزش کودکان 
و تأمیــن منابع لازم برای 
کمــک بــه شــهروندان 

براي یادگیــری تأکید کنند. اکنون زمــان تلاش مجدد 
برای اطمینان از هدررفتن پتانســیل نســلی از جوانان 
و کودکان اســت کــه در جنگ هــا و درگیری ها گرفتار 
شــده اند.  یونیسف در نقشه ای نه چندان دقیق مناطق 
جنگی را مشــخص کرده اســت تا به میزان مشکل در 
آفریقا اشاره کند. در بسیاری از مناطق غرب و آفریقای 
مرکزی شــاهد افزایش خشــونت نســبت به آموزش 
و پرورش توســط گروه های در حال جنگ هســتیم به 
طوری که بیش از یک چهارم از ۷۴۲ حمله تأییدشــده 
ســال ۲۰۱۸ به مدارس جهان در پنج کشور در غرب و 
آفریقای مرکزی رخ داده اســت.  تعداد مدارســی که  
مجبور به تعطیلــی به دلیل افزایش ناامنی در مناطق 
غــرب و آفریقــای مرکزی شــده اند، از اواخــر ۲۰۱۷ تا 
تابستان ۲۰۱۹ سه برابر شده است. ۹هزارو ۲۷۲ مدرسه 
در هشــت کشور تا ژوئن امسال بسته شده اند و بیش از
 ۹. ۱ میلیون دانش آموز از تحصیل و ۴۴ هزار معلم از کار 
محروم شده اند.  یکی از سؤالاتی که در گزارش یونیسف 

سعی شده به آن پاســخ داده شود، دلیل مورد حمله 
قرارگرفتن آموزش و پرورش اســت؟ تحلیل این است 
که به ویژه در کشــورهای ساحل مرکزی (بورکینافاسو، 
مالــی و نیجر) و اطراف دریاچه چــاد (کامرون، چاد و 
نیجریه)، تقابــل ایدئولوژیک با آنچه به عنوان آموزش 
به ســبک غربــی - به ویژه بــرای دختران –شــناخته 
می شود با آن چیزی که مورد قبول جامعه است، کاملا 
محسوس است. در نتیجه، کودکان، معلمان، مسئولان 
و زیرســاخت های آموزش و پرورش هدفمندانه هدف 
قــرار می گیرند. همچنین بــا وخیم ترشــدن اوضاع و 
افزایش ناامنی و درگیری، از جمله استفاده از مدارس 
توســط نیروهای مســلح و گروه ها، دسترســی بیشتر 
آموزش  کیفیت  و  کودکان 
می شــود.   اختلال  دچــار 
هنگامــی که آمــوزش و 
پرورش مــورد حمله قرار 
می گیرد، آمــوزش امن به 
غیرممکن  معنای ســنتی 
می شــود. خطــر حملات 
باعــث ایجــاد احســاس 
ترس در جوامع محلی می شــود و مــدارس را مجبور 
به تعطیل شــدن می کند و معلمان ناگزیر به دورکردن 
کودکان از منطقه خطر می شوند. هنگامی که کودکان 
در خانه می مانند قادر به یادگیری در کلاس های درس 
با همســالان خود نیستند.  کودکان خارج از مدرسه نیز 
در مقایســه با همســالان خود که به مدرسه می روند 
با مجموعه ای از خطرات روبه رو هســتند. آنها امکان 
جذب و حضور در گروه های مســلح را دارند و دختران 
با خطرات زیاد مبتنی بر خشونت روبه رو می شوند و گاه 
ناگزیر از ازدواج کودک می شوند. بدون آموزش، کودکان 
با آینده ای بدون امید روبه رو می شوند.  زندگی کودکی 
که به مدرسه نمی رود، تراژدی،  پتانسیل هاي غیرقابل 
تحقق و فرصت های ازدســت رفته اســت. در مناطق 
بحران زده و بی ثبات، آموزش هرگز نمی تواند اختیاری 
باشــد. کودکان باید فرصت  دســتیابی بــه مهارت ها، 
دانش، ارزش ها و نگرش های لازم برای تبدیل شدن به 

بزرگسالاني مسئول و فعال را داشته باشند. 

آینده بدون امید

ما دو روی یک سکه ایم

چرا ایران را دوســت دارم؟ پرسش تفکربرانگیز و  �
دربرگیرنده ای است. سؤالی است که ذهن بسیاری از 
فیلســوفان، متفکران و هنرمندان را به خود مشغول 
داشــته و می دارد. آنها پاسخی قطعی به این سؤال 
نمی دهنــد هرچند می تــوان از سخنانشــان که در 
پــرده ای از ابهام و خیال اســت به نتیجه ای رســید. 
اما در هر صورت این هم هســت که مخاطبشــان را 
به تفکر و اندیشــه واداشته و نشــانه هایی از چرایی 
دوســتی وطن را به ایشان نشان داده اند. برخی مانند 
فردوســی بزرگ در وصف دوستی ایران کار را به حد 

اعلادرجه ایثار رسانده و گفته اند:
چو ایران نباشد تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
مولانــا جلال الدین به طور تمثیلــی از خود یا از 

خالق خود می پرسد:
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

یا در ادامه می پرسد:
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم

آنکه آورد مرا باز برد تا وطنم
مولانا نیز در اینجا تفسیر دیگری از قرآن می کند و 
می گوید وطن اصلی ما همان جایی است که خداوند 

ما را از جنسش آفرید.
در قرآن کریم آمده است:

(ان مثل عیسی عنداالله کمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له کن فیکون) 

همانــا مثــل خلقــت عیســی علیه الســلام در 
خارق العاده بودن به امر خدا مانند خلقت آدم بوده 
است که خدا او را از خاک آفرید پس بدان خاک گفت  

بشرى به حد کمال باش همان دم چنان گردید۱.
این نص صریح قرآن اســت که می گوید (خداوند 

انسان را از عنصر خاک آفرید و بدان جان داد).
حافظ شیرین سخن در تأیید قرآن می فرماید:

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند// گل آدم 
بسرشتند و به پیمانه زدند.

در اینجا میخانه و پیمانه را باید به معنی استعاری 
محیط زیست و روش زندگی انسان فهمید.

سخن شیرین خیام باز هم یادآوری می کند که:
پایان ســخن شــنو که ما را چه رســید// از خاک 

برآمدیم و بر باد شدیم.
باز پیداست خاکی که توسط باد به هوا برمی خیزد، 

پایان و انجامش دوباره همان خاک است.
از همه این ســخنان بزرگان ادب، فلســفه و هنر 
می تــوان نتیجه گرفــت که ماهیت و منشــأ اصلی 

ساحت انسان خاک است.
جسم انسان از همان جنسی است که قرار است 
بعد از گذشــت چند ســال از تولد، به همان جنس 
اولیه بازگردد. پس می توان در ذات انسان میل نهانی 
بازگشت به اصل خود را مشاهده کرد. به عبارت دیگر 
ما ذاتا و خصلتا مایلیم به جنس اصلی خودمان که 
خاک اســت بازگردیم. یا به عبارت درست تر دوستدار 
و دلتنگ همان خاکیم کــه از آن آمده ایم. اما چرا ما 
وطــن را دوســت داریم؛ برای اینکه مــا همان خاک 
تغییر شــکل یافته خداوندیم. وطن خاکی است که از 

آن برآمده، رشد کرده و بالیده ایم.
معانی اي که از حب وطن و ملی گرایی مســتفاد 
می شود، بیشتر سیاسی و اجتماعی است اما معنای 
واقعی آن به معناهای دیگر مترتب اســت و آن این 
است که ما ذاتا با عناصر خاستگاهمان از یک جنسیم. 
در هر حالت و شــکلی باز می خواهیم به اصل خود 
بازگردیــم و اصل ما همان خاکی اســت که از آنجا 
آمده ایم. دنبال هویت وجودی گشتن یا دوستی وطن 
از همیــن یکی بودن و متصل بودن، نشــئت می گیرد 
ولی انســان نتوانسته اســت به معنی واقعی خاک 
یعنی وجود خود پی ببرد و پیوسته دانسته و ندانسته 
در تخریب آن می کوشــد. یعنی اینکه با بی توجهی 
به خاک و محیط زیســت خودزنــی می کند و وجود 
خودش را از بین می برد. متأســفانه انسان ها تاکنون 
نتوانسته اند به راز وجود خود و زمین که مایه حیات 
آنهاســت پی ببرند و در تخریــب آن از یکدیگر جلو 
می زنند. اما انسان گاه هم به خاستگاهش می اندیشد 
و از خــود ســؤال می کند رابطه او با خاســتگاهش 

چیست و چرا آن را دوست دارد.
بسیار پیش آمده اســت که یک ماه و یک سال یا 
بیشــتر در خارج از موطن و جــای تولد خود زندگی 
کرده ایم و به شــدت دلتنگ آن محله مان شــده ایم. 
خواســته ایم هر چه زودتر به موطن خود بازگردیم. 
نفــس خاک زادگاه با ما ســخن می گویــد و ما را به 
سوی خود می کشاند. بوی خاک زادگاه با انسان حرف 
می زند. مناســبات مردم مرز و بوم آشناســت. زبان، 
عادات، مناسک و همه آشنا و جزئی از وجود ماست. 
اگر تن خود را عزیز و دوســت می داریم؛ خاکی را که 
ما را به عرصه رســانده است، نیز باید دوست بداریم. 
در واقــع وقتی به دنیا می آییــم با محیط زندگی مان 
دو روی یــک ســکه ایم و هرگز از هم جــدا نبوده و 
نخواهیم بود. خاک ما را دوســت دارد، مهربانانه به 
ما غذا می دهد، نوبتمان که ســر رسید، مشتاقانه ما 
را در آغــوش می گیرد و در خــود ذوب می کند. حال 
که همه چیزم از اوســت، او را دوست دارم. اسمش 
هرچه می خواهد باشد وطن، سرزمین آبا و اجدادی، 
قلمرو و دوستش دارم و می دانم که او هم مرا دست 

می دارد زیرا ما دو روی یک سکه ایم یعنی هستی.
منبع: (۱). کلام اســلامی حوزه هــای تخصصی. 
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